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مدیر خدمتگزار

رسم دیرینه بر این اســت که در پی درگذشت رجال سیاسی، مذهبی، 
اجتماعی، هنری و فرهنگی جامعه ما، برای نکوداشت نام و یاد آنها سنگ 
تمام می گذارند، اما چه بســیار افراد بی نام و نشــانی هستند که شایستگی 
نکوداشت و تکریم در دوران حیات و پس از حیات دارند اما به دلیل اینکه 
در ردیف نامداران عرصه اجتماع نیستند، کسی ارزش های وجودی آنان را 
به افکار عمومی منتقل نمی  کند.  در این یادداشــت، به شخصیت و مرام 
یکی از مدیران سازمان صداوسیما که دو، سه روز قبل به لقا ءاالله پیوسته، 
می پردازم تا نام یک مدیر خدمتگزار و یک انســان وارسته به یادگار بماند. 
مدیری که ۴۱ ســال به طور مدام در ســازمان خدمت کرد. ۳۵ سال از این 
مدت را در سمت های مدیرکلی و مدیرعاملی سپری کرد و تا روزهای آخر 
عمر شــریفش در دفتر خود حضور داشت. جعفر رحمانی در سال ۱۳۵۴ 
به عنوان کارمند جزء انبار وارد رادیو تلویزیون ملی ایران شد. جوان ۳۰ساله 
متدینی بود که به اســتخدام سازمان درآمد و در آن سال هایی که متدینین 
یا به رادیو تلویزیون نمی رفتند یا به ســختی جذب می شــدند،  این جعفر 
رحمانی بود که ضمن حفظ مرام دینی اش، تا پیروزی انقلاب اســلامی در 
انبــار کار کرد. با پیروزی انقــلاب، در ایجاد نمازخانه و همکاری با مدیران 
انقلابی پیشگام شــد. به مرور از انبار بیرون آمد و به دلیل شایستگی هایی 
که داشــت، به مدیریت رسید. از ســال ۱۳۶۰ که با او آشنا شدم تا همین 
چند روز پیش که به رحمت خدا پیوســت، ســال هایی چند مدیرکل امور 
اجتماعی رفاهی ســازمان بود. سال هایی چند مدیرعامل تعاونی مصرف 
و پس از بازنشســتگی،  یعنی حدود ۱۶ ســال مدیرعامل شرکت پشتیبانی 
خدمات صداوســیما بود. این مدیریت ها، جملگی درون سازمانی بود، اما 
چنان در حوزه های گوناگون و بخش های گسترده صداوسیما نقش داشت 
که تمامی مدیران و در مواقعی هم تمام پرسنل با ایشان سروکار داشتند، 
بنابراین رحمانی یکی از شناخته شــده ترین مدیران داخلی سازمان از بدو 
پیــروزی انقلاب تاکنون بود. اما ویژگی  های او کــه انگیزه ام از نگارش این 
نوشته شد، همانا برشمردن آنهاست که او را در مدیریت موفق و مستدام 

کرد.
۱- جعفر رحمانی تحصیلات آکادمیک نداشت اما به دلیل برخورداری 
از حافظه بسیار قوی، با ادبیات فارسی، قرآن و آموزه های آن و دانش اداری 
بســیار دمساز بود. به میزان قابل توجهی شــعر و آیه های قرآن در حافظه 
داشت و بهره گیری از داشته های ذهنی اش، به موقع، سریع و متناسب بود. 
ناگفته نماند که در سال های آخر عمرش، شعر هم می سرود و اشعار او در 
حــدی از پختگی و قوام بود که اهل فن آنها را می پذیرفتند. در مجموع او 

فردی باسواد و روشن بین بود.
این گزاره نشان می دهد که مدیران بی کَدوفَر  می توانند در هر موقعیت 
اداری و اجرائی که هســتند، از مطالعه فروگــذار نکنند و از همه لحظات 
عمرشــان در راستای   دانایی و فرهیختگی استفاده کنند. حاجی رحمانی- 
تعبیری که رده های گوناگون ســازمان صداوسیما برای جعفر رحمانی به 
کار می بردند- به جای بهره گرفتن از موقعیت  شــغلی و بعضی رانت های 
مــدرک دکترایی که دیگران بی زحمت رســیدند و بــه آن افتخار می کنند، 

مطالعه کرد و مطالعه کرد و مطالعه کرد تا به دیگران بیاموزد.
۲- شــاخص ترین ویژگــی جعفر رحمانی، زبان شــیرین، شــادی آور و 
طنزهای فراوان او بوده که هر مخاطبی را چه در جمع دوســتان و چه در 
برخورد با فردی که به دیدارش آمده بود، شــاد می کرد. خنداندن دیگران، 
بدون اینکه دچار ابتذال و لودگی شود، از جاذبه های او بود. مقام و موقعیت 
مخاطبان نیز برایش تفاوت نداشــت؛ در مقابل ریاست سازمان همان گونه 
طنز می گفت و او را می خنداند که برای یک کارگر ساده فضای سبز. طنزها 
و لطیفه هــای حاجی رحمانی، عموما از برداشــت های خاطره انگیز او در 
محیط اداری و رخدادهایی که برایش پیش می آمد، ساخته می شد. تقریبا 
تمامی مدیریت هایی که داشــت، در رابطه با حل وفصل مشکلات پرسنل 
ســازمان بود؛ به همین دلیل همیشــه اتاقش برای رفت وآمد کســانی که 
مشکلی داشــتند باز بود؛ جالب تر اینکه هر ارباب رجوعی که وارد دفترش 
می شــد، بدون خنده و روی شاداب از دفترش بیرون نمی رفت. سرزندگی، 
روی بــاز، لب خنــدان، روحیه مردمــی و همتی که برای حل مشــکلات 
مراجعه کنندگان داشت، در ســازمان زبانزد خاص و عام بود. به نظرم اگر 
مدیری نتواند مشــکلی را حل کند اما بتواند لبخنــدی را بر لبان گرفتاران 
بنشاند، بزرگ ترین خدمت را کرده است حاجی رحمانی این گونه به نیروهای 

صداوسیما، به ویژه کارگران و کارمندان جزء خدمت می کرد. 
۳- اگــر بگویم آن بزرگ مرد دوست  داشــتنی، در کم کردن فاصله خود 
با دیگران، هیچ فرصتی را از دســت نمی داد، ســخن به گــزاف نگفته ام. 
مدیرکلی در حد حاجی رحمانی، متواضع و خاکی و در عین حال ســرفراز و 
بزرگ منش ندیده ام. به دلیل درازای مدتی که در سازمان مدیریت کرد و با 
همگان نشست و برخاست داشت و شــوخی می کرد، ذهن و حافظه اش 
انباشــته از خاطرات بود؛ کمتر دیده شــد که از خاطرات تلخش سخن به 
میان بیاورد. پیوســته از خاطرات شیرینش می گفت تا دیگران را شاد کند و 
به وجد آورد.  جعفر رحمانی به ورزش، خصوصا به فوتبال بسیار علاقه مند 
بود و اکثر مســابقات داخلی و خارجی را پیگیری می کرد. دانسته هایش از 
مسابقات فوتبال، به ۵۰ سال قبل یا بیشتر برمی گشت. می دانست چه کسی، 
در چه مســابقه ای در دهه های پیش، چه افتخاراتی برای ورزش ایران به 
ارمغان آورده اســت. علاقه اش به ورزش باعث شد که وقتی مدیرکل امور 
رفاهی و اجتماعی ســازمان بود، در توســعه امکانات و تجهیزات ورزشی 
اداره تربیت بدنی ســازمان بکوشد و مجموعه ارزشمند و تحسین برانگیزی 
را برای پرسنل سازمان به یادگار بگذارد. خدایش رحمت کند که به همان 
سادگی که وارد سازمان شده بود، سازمان را و هم زمان دنیای خاکی را ترک 

و برای اولین بار دوستانش را ناراحت و گریان کرد.

میز دیپلماسی

ترامپ و کلینتون  از  زاویه منافع ایران 

بســیاری از کارشناسان سیاســی اکنون که کمتر از چهار ماه دیگر تا 
برگزاری انتخابــات آمریکا باقی مانده، ســؤال می کننــد پیروزی خانم 
کلینتون یا پیروزی آقای ترامپ، کدام یک، بیشتر تأمین کننده منافع ایران 
است. برای پاسخ به این سؤال، ابتدا نیاز است در ارزیابی پایلوت گونه ای 
از سوابق کارکردهای رؤسای جمهور دموکرات و جمهوری خواه در قبال 
ایران، تحلیلی واقع بینانه ارائه کنیم. هنگامی که دو دوره بوش پســر و 
اوبامــا و دوران وزارت خارجه خانم کلینتون را به عنوان مقطع قیاســی 
این پایلوت محاسبه کنیم، با نوعی از رویکردها و نتایج کارکردی متفاوت 
روبه رو خواهیم شد. بوش پسر هرچند در اوایل صدارت خویش با شعار 
و لحن محور شــرارت علیه ایران، درصدد بود بــا مرعوب کردن ایران و 
مانور سیاسی در راستای تحقق اهداف سیاست خارجی آمریکا، موضع 
منعطف در ایران ایجاد کند، عملا با حمله به عراق در سال ۲۰۰۳، موجب 
حذف صدام زورگو و روی کارآمدن دولت دموکراتیک متشکل از اکثریت 
شیعیان عراق و حذف دشمن ســنتی ایران شد. خانم کلینتون در دوره 
اول اداره اوباما، در گام اول با اعمال سیاســت های تحریمی فلج کننده، 
کارآمدترین خدمت را در تحقق یافتن آمال و امیال رژیم صهیونیستی در 
پرونده اتمی و صدور قطع نامه های معروف علیه ایران متبلور کرد اما در 
ســطح نتایج این رویکرد، به بارنشستن مقاومت و پایداری ایران در قبال 
این رویکرد را درنهایت در قالب نتایج برجام به همراه داشــت. بنابراین 
محصول سیاست بوش پسر نهایتا خدمت به ایران و محصول سیاست 
خانم کلینتون نیز نهایتــا هرچند در مرحله اول در خدمت اهداف رژیم 
صهیونیســتی بود، اما درنهایت بــا آنچه از خلال مذاکــرات اصولی و 
خردمندانه دســتگاه دیپلماســی ایران با ۱+۵ تحقق یافت، محصولی 
به  نام توافق برجام را دربر داشــت که انرژی های متعددی را در سطح 
جهانی و منطقه ای در درجه اول برای ایران و ســپس برای همگان آزاد 
کــرد. چنانچه قدری عمیق تر پیمایش کنیم، در پرتو دو رویکرد با جنس 
متفاوت ولی نتایج و پیامد متمایز با دو نوع تاکتیک و رفتار اولیه متفاوت، 
شــاهد نتیجه گیری های متنوعی خواهیم بود. شــاید برخــی این گونه 
می پندارند با روی کارآمدن کاندیدای جمهوری خواه، عملا به نفع ایران 
می توان اهداف سیاست خارجی کشور را به نتیجه رساند و برخی دیگر 
نیز با ارائه ارزیابی موضوعی مبتنی بر اینکه خانم کلینتون ناگزیر بوده از 
مولود و دستاوردهای دوره اوباما به دلایل عدیده ساختاری حمایت کند 
و بــا قوت به این فرایند ادامه دهد، یکی از دو نامزد را ترجیح می د هند؛ 
برجامی که ثمرات آن صفحه جدیدی از نقش گیری هرچه بیشتر ایران 
را در ســایه آزادسازی انرژی های مثبت، ظرفیت ها و موقعیت های نوین 
در عرصه هــای جهانی و منطقــه ای برای تقویت و اســتحکام امنیت 
داخلی و گسترش حوزه اقتدار و نفوذ خارجی با پذیرش ایران هسته ای و 
واردشدن در حوزه پذیرفته شدگان کشورهای دارای چرخه سوخت اتمی 
و رسمیت یافتن غنی سازی در باشگاه جهانی هسته ای را گشود. از سوی 
دیگر، برخی دیگر با وجود آثار مثبــت پیروزی کاندیدای دموکرات نه از 
نوع شخصیت بی بدیلی مانند اوباما که عملا متضمن نسخه ای پرثمرتر 
و پرسودتر برای ایران شد، بلکه از نوع خانم کلینتون که سابقه شخصی 
و رویکرد طرفداری صریح تر و عیان تر به نفع اســرائیل را دارد، موفقیت 
وی را در خدمت سیاســت خاورمیانه رژیم صهیونیســتی در مقایسه با 
ترامپ ارزیابی کرده و رویکرد خانم کلینتون را برای منافع ایران منفی تر 
و پرمخاطره تــر توصیف می کنند. برخی دیگــر ترامپ را به علت اینکه 
سیاســت خارجــی او را در خدمت منافــع درون گرایــی آمریکایی ها و 
تحقق منافع سفیدپوســتان و ثروتمنــدان و در تقابل با مهاجرپذیری و 
بیگانه ستیزی قلمداد می کنند، بیشتر در خدمت به منافع ایران می بینند 
و روی کارآمدن آن را موجب خیر و منافع برای سیاســت خارجی ایران 
ارزیابی می کننــد. بعضی دیگر از زوایــه ای موضوعی تر و در چارچوب 
رویکردهای سیاست خارجی دموکرات، معتقدند کلینتون درصدد بوده 
تا مهم ترین چالش باقی مانده در تاریخ سیاســت خارجی ایالات متحده 
آمریکا یعنی موضــوع پرمخاطره خاورمیانه را که همان مناقشــه بین 
فلسطین و اسرائیل که همچون عارضه ای از شش دهه گذشته به عنوان 
منازعه حل نشده، جامعه عرب و یهود را درگیر اصطکاک سختی کرده 
اســت، در چارچوب تــز و رویکرد دو دولت که اوبامــا به علت ضعف 
تعاملی خود در برابر نتانیاهو و فروپاشــی توازن منطقه ای نتوانست به 
سرانجام برساند، را به مقصد نهایی رسانده و پرونده پیچیده این مناقشه 
پرچالش را سرانجام درهم  پیچیده و حل مشکل آن را به  نام خود ثبت 
کند. اما خانم کلینتون یا آقای ترامپ، شــخصیت هایی  قوی و مستقلند 
یا تابعی از ســاختار و اداره کنندگان آمریکا هستند؟ در بدیهی ترین پاسخ 
به این پرســش، خانم کلینتون و آقای ترامپ نمی توانند خیلی خارج از 
مدار راهبردهای دوره و اداره اوباما و ساختارهای حاکم بر ایالات متحده 
آمریکا کــه نمونه آن در تصمیم ســازی ها و مدیریــت مذاکرات برجام 
متبلور شد، حرکت کنند. پرواضح است راهبرد های نهادینه شده در دوره 
اوباما برایند مؤلفه های متعددی اســت که متکی بــه دیدگاه انفرادی 
شخص اوباما و شــخص کری به تنهایی نبوده اســت و نیست (منظور 
شخص محور نبوده و نیست). پروسه سیاست گذاری در آمریکا چندلایه 
و مبتنی بر مقتضیات متعدد و پیچیده و سرجمع سیاست های اتخاذشده 
از سوی شورای امنیت ملی آمریکا و برایند آرای کنگره بوده که فرایند آن 
سیاســت راهبردی آمریکا را تنظیم می کند. انتزاعی دیدن رویکرد صرف 
خانم کلینتون یا ترامپ آن هــم با فضای انتخاباتی و ملتهب به جذب 
آرا، نمی توانــد ما را به جمع بندی جامعــی از همه مؤلفه های منافع و 
مضار هرکدام از آنها نائل کند. بنابراین پیش بینی و پیش داوری نســبت 
بــه اینکه کلینتون یا ترامپ در تعامل با سرشــکن منافع ایران در آینده 
کدام بد و کدام بهتر است، کاری سخت و چندمجهولی است و هرگونه 
داوری باید منطقی و با واقع گرایی توأم با اولویت ها و رخدادهای متصور 
در فراروی تحولات جهانی و منطقه ای و به ویژه مرتبط به ایران باشــد. 
به نظر می رســد خیلی از تحلیل ها به  لحــاظ محتوا در ظرف ومظروف 
خودش انجام نشــده و عمده تحلیل های مطروحه براساس مفروضات 
ذهنی با مصداق ناظر بر گذشته است که لزوما در رخدادها و مقتضیات 
آینده بســیاری از این رخدادها با این جنس ونوع شــاید شــرایط حدوث 
نداشــته و ندارند. بنابراین چگونه ما بــدون اینکه وقوع رخدادها را باید 
به درســتی تصور  کنیم، گمانه زنی غیراســتقرایی را قطعی می شماریم. 
به عبارت ســاده تر، باید دغدغه آنچه از خــلال دل نگرانی اصلی مردم 
آمریکا به عنــوان فلش های اصلــی منافع آنها باید مــورد امعان قرار 
گرفته را بتوانیم به درستی برآورد کنیم که سرشکن آن در سرجمع آرای 
قاطبه مردم آمریکا متجلی می شــود. آیا این بار منافع سفیدپوســتان به 
همراه خاســتگاه ثروتمندان آمریکا رجحان خواهد یافت، یا ملغمه ای 
از خاســتگاه ارزش های آمریکایــی با ترکیبی از منافع سفیدپوســتان و 

رنگین پوستان برتری خواهد یافت؟ 
ادامه در صفحه ۱۱

یادداشت وارده

ترامپ و کلینتون  از  زاویه منافع ایران 
ســبقت گرفتن بر گمانه زنی هــا آن هم بــه دور از مصادیق عینی و 
واقعی و آماری صحیح و صرفا با مفروضات گذشته به ویژه دشواری ای 
که در آخرین صحنه انتخابات آمریکا موجب تغییرات شدید در منحنی 
آرای عمومی به  ســمت کاندیدها، شــبیه به زننده گل دقیقه ۹۰ شده، 
چراکه ســاختار افکار عمومی آمریکا عمدتــا تحلیل محتوامحور نبوده 
و نیســت، بلکه براســاس مؤلفه های ظاهری و شکلی افکار عمومی و 
رویدادهای شگفتی آفرین استوار است. بنابراین برآورد دقیق و واقعی از 
مؤلفه هــای پیدا و پنهان و واقعیت های حاکم بر نتایج انتخابات آمریکا 
کاری سخت بوده و امکان پیش بینی و شناخت صحیح را برای همگان، 

دشوار خواهد کرد. 
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می گوید حمایت اصلاحات از حســن روحانــی، در جهت منافع ملی 
اســت. هشــدار می دهد اگر رئیس جمهور همچنان بــه توصیه های 
اصلاح طلبان درباره تغییــر مدیران میانی بازمانــده از دولت قبل و 
حتی برخــی وزرای ناهماهنگ با دولت بی توجه باشــد، عرصه را به 
رقیبی نوظهور خواهد باخت. عبداالله ناصری، در گفت وگو با «شــرق» 
خبر می دهد جریــان اصلاحات در ماه های آتی که فضای رقابت های 
انتخاباتی کلید می خورد نقادانه تر به عملکرد دولت خواهند پرداخت. 

مدتی اســت برخی چهره های جناح راســت هــم به خیل  �
گروه های تندرو و رســانه های پرشمارشان پیوســته اند و بحث 
نارضایتی مــردم از عملکرد دولت روحانی را هــدف قرار داده 
و روی آن مانــور می دهند. آنهــا تلاش دارند القا کنند حســن 
روحانی یک رئیس جمهور تک دوره ای است؛ درحالی  که در اغلب 
دولت های گذشــته مردم برای رؤســای جمهور منتخبشان برای 
دو دوره متوالــی پای صندوق های رأی آمده اند... این تلاش ها و 

تکاپوها برای چیست؟ 
تلاش برای تک دوره ای شــدن ریاســت جمهوری حسن روحانی 
برای جریان تنــدروی اصولگرا دلایل مختلفــی دارد، اما مهم ترین 
آن می تواند دوری آنها از منابع ثروت و قدرت باشــد و امیدواریشان 
برای کســب مجدد جایگاهی که در هشت سال دولت احمدی نژاد 

داشتند. 
رقیب روحانی خوب می داند توفیقات هســته ای که دیپلماسی 
دولــت یازدهم برای نظام به ارمغان آورد توجه مردم را جلب کرده 
اســت. همچنین طیف رادیکال اصولگرا با توجه به شکست سختی 
که در انتخابات ریاســت جمهوری ۹۲ و انتخابات مجلس شــورای 
اسلامی ۹۴ از ائتلاف امید خوردند، می خواهند به هر سبک و روشی 
که شــده روحانی را کنار بزنند و به قــدرت برگردند؛ درحالی  که هم 
اصلاح طلبان و هــم جریان معتدل و عاقل جناح راســت با وجود 
برخی کاستی های دولت، به ویژه در حوزه اقتصاد و سیاست داخلی 
همچنان پای حمایت از روحانی ایستاده اند؛ چراکه دستاورد برجام 
در عرصــه بین المللی و ایجاد تــوازن بین دولت و برخی جمع های 
شــبه دولتی در سیاست داخلی کوچک از ســوی حسن روحانی دو 
پیروزی تقدیرشــدنی و مهم هســتند که به راحتی نمی توان آنها را 

نادیده گرفت. 
مــردم در انتخابــات مجلس دهــم و خبــرگان رهبری که  �

اســفند گذشــته برگزار شــد آمدند و در حمایت از ائتلاف امید 
آرایشــان را به صندوق های انتخاباتی ریختند، آنچنان که بیشتر 
چهره های شــاخص اصولگرا از راهیابی بــه مجلس بازماندند و 
درباره انتخابات مجلس خبــرگان در تهران هم برخی چهره های 
شناخته شده منتســب به طیف خاص یا رأی نیاوردند یا حداقل 
آرا را کســب کردند و در انتهای فهرســت برگزیده شدگان موفق 
به راهیابی به مجلس شــدند. با ایــن حمایت درخور توجهی که 
مردم در همراهی با ائتلاف امید نشــان دادند، به نظرتان باز هم 
این هیاهوی تندروها می تواند خطری بــرای اردوگاه روحانی و 

حامیانش محسوب شود؟ 
متأســفانه تندروها بــا انتقادات مکررشــان و تریبون های ویژه و 
پرســروصدایی که در اختیار دارند، موفق شــده اند بخشی از افکار 
عمومی را به ســمت خودشــان متوجه کنند. این امــر البته دلایل 
دیگــری هم جز انتقادات پردامنه و جنجال آفرین آنها دارد که اولین 
دلیل می تواند فقدان سامانه اطلاع رسانی به روز و قوی دولت باشد 

و دلیــل دوم هــم انفعال دولت در مســائل اقتصادی و معیشــتی 
مردم اســت. مردم واقعا با مشــکلات معیشتی بزرگی دست وپنجه 
نــرم می کنند. این دو عامل در کنار تبلیغات بدون حدومرز مخالفان 

دولت سبب آسیب دیدن پشتوانه اجتماعی روحانی خواهد شد. 
برخی چهره های جریان مقابل، در حالی برای فضا سازی علیه  �

دولت و کابینه حســن روحانی به تکاپــو افتاده اند که کاندیدای 
واحدی را که بتواند مورد اجماع تمام احزاب اردوگاه شــان باشد 
ندارند و هنوز نتوانســته اند فردی را بیابند کــه قدرت رقابت با 
حسن روحانی را داشته باشد. می دانیم که او از اعتماد و حمایت 
جریان اصلاحات و میانه روها برخوردار است و حتی بعید نیست 
برخی اصولگرایان نیز در انتخابات ریاســت جمهوری دوازدهم 
از او حمایت کنند؛ پس چــرا می خواهند روحانی کنار برود و فرد 

دیگری بیاید؟ 
ببینیــد، این جریان تندرو و افراطی در دوران محمود احمدی نژاد 
و در زمان مجلس هفتم تا دهم موسســات وســیعی را در ســطح 
کشور ایجاد کردند که توانمندی های اقتصادی بسیار عظیمی را برای 
آنها به ارمغان آورد. همان طور که اخیرا هم گوشــه ای از آن، یعنی 
ماجرای فیش های حقوقی نجومی خبرســاز شد. پس جدل آنها بر 

سر پایگاه های اقتصادی است، نه تلاش برای حل مشکلات مردم. 
تحلیلگران می گویند مهم ترین فاکتور در موفق شــد یا نشدن  �

دولت ها با اراده رئیس جمهور ها ارتباط مستقیم دارد؟ به نظرتان 
در ماجــرای فیش های حقوقی و جنجال ســازی های این چنینی 

علیه دولت، روحانی مستقل و با اراده  عمل  کرده است؟ 
ماجــرای فیش هــای حقوقی نجومی دســتاورد دولــت قبل از 
روحانی اســت که حالا دامن دولت او را گرفته اســت؛ پیشنهاد من 
به روحانی این اســت که باید خیلی صریح و قاطع در قبال ماجرای 
فیش هــای حقوقی بایســتد و از ایــن دام برای خــودش موفقیت 
بی بدیلــی بیافریند. دراین میان تاکنون هرچند روحانی موفق شــده 
بیانی محکم و ستودنی داشــته باشد؛ اما هنوز گزارش مبسوطی از 

مقابله او و دولتش با ماجــرای فیش های حقوقی به مردم و حتی 
نخبگان ارائه نشــده است که این سکوت و ارائه ندادن مستندات به 

مردم می تواند برای او خطرناک باشد. 
ســنگ اندازی و مانع تراشــی های رقبای روحانــی هرچه به  �

انتخابات نزدیک تر شــویم، بزرگ تر و خبرســاز تر می شود. حالا 
روحانــی و تیمش در آســتانه انتخابات چه بایــد بکنند؟ برخی 
می گویند چون مجلس با او همراه تر شده، باید سنگش را با برخی 
از وزرا که خیلی با کابینه ســازگار نیســتند، وا بکند و آنها را تغییر 

دهد؟ شما دراین باره چه فکری می کنید؟ 
خوشبختانه همان طور که شاهد هســتیم، جریان معتدل جناح 
راســت هم جنجال آفرینی هــای تندروهای اصولگــرا را به خوبی 
شناخته اســت و این جمع شانسی نزد عقلای اردوگاه جناح راست 

ندارنــد؛ اما این به این معنا نیســت که روحانی بــرای رأی آوری در 
انتخابــات ریاســت جمهوری ۹۶ مانعی ندارد و همــه چیز برای او 
مهیاست. جامعه ایران جامعه پیش بینی ناپذیری است و جامعه ای 
اســت با مختصات خاص خودش که هیچ گاه نمی شــود درباره آن 

با قاطعیت پیش بینی کــرد. من فکر می کنم روحانی اگر می خواهد 
همچنان ریاســت جمهوری را در اختیار داشــته باشــد، باید برخی 
مهره های دولتش را از چند نفر از وزرا گرفته تا مدیران میانی شهرها 

و استان ها که یادگار دولت قبلی هستند، تغییر دهد. 

 به نظرتان پشــتوانه مردمی و جایــگاه اجتماعی روحانی و  �
دولت امید نســبت به خــرداد ۹۲ چه تغییری کرده اســت. آیا 
روحانی و تیمش توانسته این پایگاه اجتماعی را حفظ یا تقویت 

کند؟ 
ســازمان رأی حســن روحانی به دو بخش تقســیم می شود، یک 
بخش اصلی که آن را اصلاح طلبان و هوادارانشان تشکیل می دهند 
و یک بخش فرعی که شکل گرفته از معتدل های جریان راست است. 
خود دولت، بدنه حزبی قوی و سازماندهی شــده ای ندارد که بیاید و 
ادعا کند با بسیج آرای حزب اعتدال و توسعه می تواند پیروز رقابت ها 
شود. در اینجاست که در کنار شهرهای بزرگ و پایتخت هم آرای نقاط 
مرزی، مناطق محروم و حوزه های روستایی، مهم و تأثیر گذار می شود 
که متأســفانه همان طور که اشــاره کردم، بیشــتر مدیران میانی این 
مناطق که می توانند بر رأی مردم تأثیر بگذارند، یادگاران احمدی نژاد 
هستند. تاریخ نشــان داده است که اگرچه مدیرانی از جنس تفکرات 
دیگر با دولت ها در سه ســال اولیه فعالیت شان هماهنگ و هم قدم 
هســتند؛ اما در ماه های پایانی عمر دولت و در بزنگاه های سیاســی- 
انتخاباتــی تغییر رویه می دهند و چرخش های بزرگی از خود نشــان 

می دهند که به ضرر دولت تمام می شود. 
اصلاح طلبان موانع کار روحانی را به خوبی می دانند و شرایط و  �

سختی های کار دولت را می شناسند. برخی چهره های این جریان 
گفته اند که همچنان از او در انتخابات آینده حمایت خواهند کرد. 
این حمایت برای چهار ســال دیگر مواضع اصلاح طلبان در برابر 

هوادارانشان را خدشه دار نمی کند؟ 
پاسخ ســؤالتان را روشن و صریح می دهم. اصلاح طلبان و حتی 
اصولگرایان میانه رو پای روحانی می ایستند؛ اما آقای روحانی برای 
اینکه مســیر آرام و آسوده ای را در انتخابات ۹۶ داشته باشد، باید به 
توصیه اصلاح طلبان گوش کند و تحولات محسوســی را در عرصه 
مدیریت سیاســی، اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی ایجاد کند و این 
توصیه تغییر برخی مدیران و وزرای ناهمســو با دولت امید اســت. 

روحانی خود باید میداندار این تغییرات شــود و هزینه این تغییرات 
را به دوش بکشــد. روحانی باید بدون وقت کشــی و تردید دست به 
تغییــر در کابینه بزند. گزینه های مطبوعــش را به مجلس معرفی 
کند، مجلس هم آماده اســت در این هفت ، هشت ماه باقی مانده از 

عمر دولت یازدهم به وزرای پیشنهادی روحانی رأی اعتماد دهد. 
در مقابل هم شایعه حضور احمدی نژاد مطرح است و خوب  �

می دانیم او چگونه می تواند از فضا به سود خودش بهره ببرد و از 
تأثیر او بر توده مردم شــهرهای کوچک و روستا ها که هشت سال 
برای جلب نظرشــان تلاش کرد، خبر داریــم. به نظرتان حضور 
انتخاباتی احمدی نژاد می تواند زنگ خطری برای روحانی باشد؟ 
با توجــه به ســابقه ردصلاحیت اکبــر هاشمی رفســنجانی در 
انتخابــات ۹۲ از ســوی شــورای نگهبــان، ردصلاحیــت محمود 
احمدی نــژاد از ســوی ایــن شــورا پیش بینی می شــود و برای من 
محرز اســت که احمدی نــژاد تأیید صلاحیت نخواهد شــد. پس او 
و همفکرانــش که در انتخابــات ۹۲ عرصه را بــه روحانی باختند، 

نمی توانند برای روحانی خطرناک باشند. 
 با این اوصاف و بــا توجه به اینکــه در اردوگاه اصولگرایان  �

چهــره ای که اعتماد همــه جریان های این جنــاح را جلب کند، 
وجود ندارد، روحانی باید از چه نگران باشــد که برای انتخابات 

۹۶ برنامه ریزی کند؟ 
اگــر دولت همچنــان در عرصه اقتصادی موفق ظاهر نشــود و 
در ماه های پیش رو تدبیری برای اوضاع معیشــتی مردم نیندیشــد، 
مردم قطعا جذب چهره ای نوظهور با ســخنان و وعده های دلنشین 
اقتصادی خواهند شد. پس روحانی باید هوشیار باشد و تدبیر جدی 

در این زمین اتخاذ کند. 
 در لابــه لای صحبت هایتــان اشــاره کردیــد که از ســوی  �

اصلاح طلبان به حســن روحانی بارها و بارها توصیه شده است 
مدیران میانــی بازمانده از دولت قبلی و برخی وزرای ناهماهنگ 
با دولتش را تغییر دهد، این توصیه ها کی و از سوی چه کسانی به 

حسن روحانی شده است؟ 
از همان آغازبه کار دولت یازدهم چهره های اصلاحات و بزرگان 
معتدل نظام در دیدار های خصوصی شــان با حســن روحانی به او 
توصیه های مؤکدی درباره به کار گیری و انتخابات مدیران داشته اند. 
این توصیه ها مدام به حسن روحانی مستقیم و غیرمستقیم از سوی 

رسانه ها رسانده شده است. 
اینکه توصیه های اصلاح طلبان چندان جدی گرفته نمی شود  �

و در سیاست داخلی هم شعارهای انتخاباتی، بعد از گذشت سه 
سال به آن صورت اجرائی نشده، فکر نمی کنید پشتوانه اجتماعی 
اصلاحات را با علامت سؤال هایی برای تداوم همراهی با دولت 

مواجه می کند؟ 
قطعا بی تأثیر نیســت، اما مردم شرایط سیاســی کشور را خوب 
درک کرده اند و می دانند چه سبب شد که اصلاح طلبان در انتخابات 
۹۲ خواهان کناره گیری کاندیدای اصلاحات به نفع حســن روحانی 
شــدند. اصلاح طلبان در شــرایطی نیســتند که به اوضــاع ایده آل 
فکر کنند؛ باید در جو سیاســی ای که وجــود دارد تصمیم بگیرند و 
نقش آفرینی کنند. همین ها ســبب می شــود که همچنان از حسن 

روحانی حمایت کنند. 
فکر نمی کنید، بهتر باشــد مثلا با حســن روحانی وارد مذاکره  �

شوید و بگویید شــرایط اصلاحات برای حمایت مجدد، رعایت 
این خطوط است؟ 

ببینید، اصلاح طلبان الان در شرایطی نیستند که ایده آل هایشان را 
در دســتور کار قرار دهند. الان مهم ترین اصل برای اصلاحات منافع 
ملت و حفظ حداقل هاســت. ضمن اینکه شخصیت و تیپ رفتاری 

حسن روحانی هم به این صورت نیست که اما و اگر بپذیرد.

مثــل هر انتخابات دیگری کــه در ایران کلیــدش زودتر از موعد 
می خورد، کلید انتخابات ریاســت جمهوری دوازدهــم هم زودتر از 
موعد خود خورده اســت و البته باید گفت اصولگرایان عامل اتصال 
این کلید بودند؛ هرچند به نظر می رسد هدفشان از این مسئله، بیشتر 
سلبی باشد تا ایجابی. به بیان دیگر گویا یک طیف خاص که معمولا 
ســروصدای زیادی به پا می کنند با شعار اصولگرایان متحد شوید اما 
منظورشــان اتحاد بقیه با آنهاســت! تمام قد آمده اند تا مانع حضور 
حامیان ائتلاف خرداد ۹۲ و تداوم دولت روحانی شــوند. داستان هم 
هرچند از خیلی قبل تر و از ماجرای برجام و... شــروع شده بود؛ اما با 
قضیه فیش های حقوقی رنگ وبوی جدی تری به خود گرفته اســت 
و روزی نیســت که رســانه ای آن طیفی، داد سخن از عملکرد دولت 
ســر ندهد و در خواســت محاکمه برادر رئیس جمهور روحانی را به 
بهانه ای به میان نکشد. نکته جالب ماجرا آنجاست که اگر راه خیلی 
دوری نرویم، ارقام فســاد مالی و اختــلاس در دولت محبوب همین 
طیف، به جایی رســید که برخی تحلیلگران سیاسی آن را به سرقت 
اموال مردم تعبیر کردند. پاداش های بی رویه و انواع کارت های هدیه 
بود که از درودیوار  ریخت و آب ازآب این محفل سیاسی و رسانه های 
بی شــمارِ دراختیار آن، تکان نخورد. اصلاح طلبــان متهمان اصلی 
ماجرا شدند؛ آن هم به اتهام ســیاه نمایی! حالا اما داستان دگرگونه 
شده اســت؛ دولت در عرصه های گوناگون متهم می شود و با وجود 
پاســخ گویی وزیران و دفــاع از عملکرد خود، آتــش توپخانه مقابل 
همچنان می ســوزاند و چنین است که رسانه هایشان می نویسند که: 
«اثربخش نبودن برجام، رفع نشدن تحریم ها، درگیری با مجموعه های 
مالی بین المللی چــون ســوییفت و FATF، توفیق نیافتن دولت در 
خرید هواپیما از ایرباس و سپس بوئینگ به عنوان نماد رفع تحریم در 
دولت یازدهم و نهایتا رکود ســفت و سخت هم مزید بر علت شده و 

درگیری های فراوانی برای دولت در ماه های سرنوشت ساز منتهی به 
انتخابات فراهم آورده است».  یا مدعی می شوند: «با نگاهی متوجه 
خواهیم شــد این وعده های اقتصادی روحانی در ایام انتخابات ۹۲، 
مانند بومرنگی بر ســر دولت تدبیر و امید بازگشــته و موج انتقادات 
را به پاستورنشــینان وارد آورده اســت. یعنی به بیان دیگر، دولت از 
پرداختــن به موضوعی مانند پرداخت عادلانــه ثروت، حذر می کند. 
به همین دلیل اهالی پاســتور اصلا خوششــان نمی آید به این مسئله 
پرداخته شــود و مردم به بازخوانی وعده های رئیس دولت خود در 
زمان انتخابات بپردازند؛ چراکه با این وجود به هیچ عنوان نمی توانند 

اعتماد مردم را در انتخابات پیش رو جلب کنند».
نقد و تعارض

بــا خواندن این دســت مطالــب و رفتارهای افراطیــون به نظر 
می رســد فضا نه فقــط از حالت نقد خارج  شــده کــه به وضعیت 
تعارض رســیده و طرف مقابل تمامی هَمّ خود را گذاشــته اســت 
تا به هدفش که حذف دولت روحانی اســت، برســد. انگار تا پیش 
از دولــت روحانی شــاهد معجزه بوده اند و این در حالی اســت که 
اگرچــه نقد و کنترل هر دولتی جزء وظایــف اهالی جامعه، احزاب، 
گروه ها و رسانه هاســت اما نگاهی به گذشــته اصولگرایان و دولت 
ذی نامشــان، حکایــت از ناکارآمــدی آنهــا دارد و حتــی در بحث 
فیش های حقوقی که خود رئیس دولت هم دســتور بر پیگیری آن 
داد، در هشــت ســال قبل از دولت روحانی، مبالــغ هنگفت تری به 
بهانه های گونه گون از کیســه خزانه رفته بــود و بر همین مبنا بود 
که در همین تیرماهی که پشت سر گذاشته شد، اسحاق جهانگیری، 
معــاون اول رئیس جمهور دولت یازدهم، از ماجرای اعطای پاداش 
از سوی محمود احمدی نژاد به مقامات دولتی در دولت دهم تحت 
عنوان اعطای نشــان ملی پرده برداشت و گفت این پاداش ها که در 

مجموع دو میلیاردو ۶۵۳  میلیون تومان بوده است؛ در مراسمی که 
مخفیانه برگزار شد، به مدیران و وزیران دولت دهم از طرف محمود 
احمدی نژاد اهدا شــده اســت. چنین اســت که نگاهی خلاصه وار 
بــه عملکرد دولت نهم و دهم، نشــان از دعوای قــدرت افراطیون 
می دهــد و لاغیر؛ چراکه قصــورات قانونی در آن هشت ســالی که 
رفت به چشــم کم نمی آید؛ از گم شدن دکل نفتی ۸۰  میلیون دلاری 
تا اختلاس گســترده بانکی و البته اختــلاس ۱۲ هزار میلیاردتومانی، 

ناپدیدشدن ۱۲۶  هزار تن چای در سازمان چای کشور و... .
دولت روحانی چه کرده است؟ 

 انتظــار معجزه از دولتی که در پشت ســر و مقابل خود پل های 
خراب شده بســیاری می دید، قطعا انتظاری نابجاســت؛ بااین حال، 
ولــی به عنوان اولیــن و مهم ترین گام، توافق هســته ای با توجه به 
تمام حواشــی که داشــت، کار بســیار بزرگی بود کــه در این مدت 
انجام شــد و قطعا مهم ترین دســتاورد دولت، ایجاد شرایطی ثابت 
برای اقتصــاد ایران بود. ضمن اینکه حرمت و شــأن ایران بار دیگر 
در جهان بالا رفت و این البته نتیجه کمی نبود. اما از یک ســو دیگر 
دستاورد طبیعی یعنی بازگشت تولید و فروش نفت به شرایط پیش 
از تحریم هــا و البته آزادشــدن ارزهای بلوکه شــده و به روال عادی 

برگشــتن ارتباطات بانکی با جهان که توانســت شرایط مالی دولت 
را از تنگنــا نجات دهد، هم به تنهایی برای کارنامه یک دولت کافی 
است. درواقع ایران بعد از برجام توانست به درآمد نفتی خود دست 
پیــدا کند که این خود یــک نتیجه مثبت بود.  کنتــرل تورم و تلاش 
برای افزایش قدرت خرید مردم هم از دیگر اقدامات دولت روحانی 
در ســه ســال گذشــته بوده؛ ضمن اینکه رفع انقباضــات در حوزه 
فرهنگ و سیاســت هم تا حدودی شایسته توجه است و البته پایان 
دوره وعده های اجرا نشدنی و ســخنان بی پشتوانه و اختلاس و... را 
هم از زمره اقدامات مثبت دولت نباید کنار گذاشــت. در حوزه های 
سیاســت داخلی و فرهنگ هم اگرچه شــتابی که مدنظر هواداران 
اصلاحــات و اعتدال اســت، وجود نــدارد اما فضــا به هیچ عنوان 
بــا پیش از آن مقایســه کردنی نیســت. فعالیت احزاب، رســانه ها، 
تشکل های دانشــجویی، برطرف شدن سایه امنیتی از سر دانشگاه ها 
و نهادهای مدنی - حداقل تا آنجا که در اختیار دولت است- بهبود 
فضای فرهنگی؛ از ســینما و تئاتر گرفته تا رســانه ها و کتاب، تفاوت 

محسوسی با گذشته دارد.
 جامعه به کدام سو می رود؟ 

اما با همه این اقدامات، طرف مقابل برای رســیدن به هدف، بر 

ایجاد شــانتاژ و آشــفته کردن ذهن جامعه تمرکز کرده است؛ امری 
که در آن ید طولایی دارد و درواقع خبرســازی و جنگ رســانه ای از 
ویژگی های جریان مقابل دولت اســت. این جریان همیشه می داند 
فضای رســانه ای را بدون هیچ محدودیت قانونی ای تا رســیدن به 
مقصود خود می تواند در اختیار داشــته باشــد. نگاهی به شــرایط 
کشــور نشان می داد که با وجود تلاش های دولت با توجه به شرایط 
قبل از دولــت یازدهم بدیهی بود که گشــایش اقتصادی با فاصله 
زمانی چندســاله و برنامه ریزی مســتمر و هماهنگی ارکان مختلف 
نظام سیاســی محقق می شــود، بنابراین با توجه بــه کنترل اوضاع 
نابســامان و نه رشــد معجزه گونــه، مخالفان و منتقــدان دولت از 
ناکارآمدی کابینه روحانی ســخن می گویند و به مدد رســانه ملی و 
دیگر تریبون های عمومی، این گمانه را در میان افکار عمومی تقویت 
می کنند کــه دولت روحانی در عمل به وعده هــای انتخاباتی خود 
ناکام بوده اســت. همین اســت که در مجموعه رسانه ای ضعیف 
دولت روحانی، رسانه دیداری و شــنیداری از همراهی دولت دریغ 
می کنــد  یکه تازی یک تنــه علیه دولــت می تازند. درایــن میان آن 
بخش جامعه که همواره بــر منافع خود توجه دارد و یارانه دولت 
احمدی نــژاد را «لطف» و یارانه دولت روحانی را «وظیفه» می داند، 

در این جنگ رسانه ای مشخص است که جانب چه کسی را خواهد 
گرفت. تکلیف آنانی هم که در سال ۹۲ با شناخت کامل به روحانی 
رأی دادند و گازانبری مانع موفقیت دیگر رقبا شــدند، هم مشخص 
اســت. دراین میان طیفی هســتند که دولت باید متوجه آنها باشــد 
چراکه ممکن اســت این تعارضات رأی آنها را برای سال ۹٦ متزلزل 
کند و این خطرناک است. جنگ روانی ای  که طرف مقابل راه انداخته 
اســت می تواند موجب ســرخوردگی و کاهش اعتماد جامعه شود 
و این همان ازبین بردن دســتاورد بزرگی اســت که دولت روحانی با 
پیروزی در ســال ۹۲ به ارمغان آورد. از دیگرسو اما عملکرد کم رنگ 
فراکســیون امید مجلس هم به اصولگرایــان افراطی جرئت داده 
تــا هجمه خود را افــزون کنند، هم به جامعه القــا خواهد کرد که 
گره گشایی صورت نخواهد گرفت. هرچند در شرایطی که بیش از ٤۰  
میلیون ایرانی در فضاهای مجازی ســیر می کنند و کاربر شبکه هایی 
همچون تلگرام هســتند، می توان امید داشــت این جنگ رسانه ای 
قربانی یک طرفه ای نداشته باشــد. با همه این اوصاف، در شرایطی 
که کمتر از یک ســال از عمر چهارســاله دولت یازدهم باقی مانده و 
شــمارش معکوس زنگ پایان دوره اول آن به صدا درآمده اســت، 
بــه نظر باید چه کرد تــا در این جنگ مغلوب نشــد. وظیفه دولت 

در برابــر جنگ و هجمــه رســانه ای و البته کارشــکنی های طرف 
مقابل چه باید باشــد؟ بااین حال از دایره انصاف نباید خارج شــد و 
از ضعف های دولت یازدهم چشم پوشــی کرد؛ اقداماتی که با رفع 
آنهــا نباید اعتدال گرایــان می توانند خواب اصولگرایــان افراطی را 
برای یک دوره ای کردن دولت روحانی آشفته کنند. درواقع اکنون که 
تخریب کنندگان توهین را جایگزین نقد کرده اند و برای ســنگ اندازی 
بر ســر راه دولت از هیچ تلاشی فرو گذار نمی کنند و مشخص نیست 
برای تضعیف دولت یازدهم چه دســتاویز جدیدی در آستین دارند، 
توجه و اقدام ســریع و هرچه بیشــتر ارکان دولت برای مقابله با این 
حملات امری ضروری به نظر می رســد. روحانی فرصت کمی دارد 
تا با انجام برخی اقدامات، دوره دوم ریاســت جمهوری را از آن خود 
کند. بنابراین نخســت به نظر می رســد تیم رســانه ای دولت نیاز به 
تغییر و ترمیم اساســی دارد. در شــرایطی که رســانه ملی به جای 
ارائه تصویر صحیح و واقعی از شــرایط کشور و عملکرد دولت، به 
ســیاه نمایی روی آورده، دولت روحانی نیاز دارد این اقدامات رسانه 
ملی را پاســخ دهد تا ذهن جامعه به هرسو که می خواهند کشیده 
نشــود؛ مثلا همان طور که دیگر صاحب نظران گفته اند، طرح تحول 
ســلامت و بیمه همگانی، ایجــاد ثبات در بــازار ارز و طلا، افزایش 
ســرمایه گذاری خارجی در کشــور، بهبود نســبی فضای کسب وکار 
و تولید، رفع نســبی پیامدهای تحریم هــای بین المللی، رفع موانع 
بازرگانــی و محدودیت های مالی و تجاری و دســتاوردهایی از این 
قبیــل باید به صورت ملموس تر و جدی تــر به اطلاع افکار عمومی 
برســد. اقدام دیگر، انجام اصلاحات در کابینه از همان دستی است 
کــه در هفته آخر تیرماه انجــام داد و معــاون پارلمانی و حقوقی 
خــود را عوض کرد. اگرچــه اگر این بار در حد برخی وزیران باشــد، 
چشمگیرتر خواهد بود و درواقع ترمیم کابینه و جابه جایی برخی از 

وزرا و استانداران و مدیران میانی نیز می تواند گام دیگر روحانی برای 
بهبود شــرایط باشد.  از طرف دیگر اگرچه در ماه های گذشته برخی 
تــلاش کرده اند رابطه میــان اصلاح طلبان و روحانــی را تحت تأثیر 
القائات خود قرار دهند، اما اگر دولت حســن روحانی تمام همّ خود 
را بــر اصلاح برخی ضعف های خود و اصلاح این رابطه بگذارد، در 
جلب حمایت بخشی از آرای خود موفقیت خواهد داشت و مهم تر 
از همه اینها ســخن گفتن رئیس جمهور با مردم است. درنهایت این 
رئیس دولت اســت که باید بیاید و از هجمه ها بگوید؛ از آنچه کرده 
و آنچه نکرده صحبت کند، از سنگ های پیش  پایش بگوید. اگر بیاید 
و صادقانه آنچه بر او رفته و خواهد رفت را بر زبان بیاورد، بی شــک 
باعث خواهد شــد بخشــی از مردم که تحت تأثیر القائات افراطیون 
هســتند، اعتماد نیمه شده خود را بازیابند و راه برای چهار سال بعد 

هموار شود. 
مجلس و فراکسیون امید چه کند

چندماهــی از عمر مجلس دهم گذشــته، ولــی با این حال هنوز 
عملکرد ویژه ای نداشته است و به نظر می رسد که عملکرد مجلس 
هم تأثیری فراگیــر در مقابله با هجمه ها علیه اعتدال گرایان خواهد 
داشت. مجلســی که با اقبال بی سابقه مردم در انتخاباتش توانست 
مــوج اعتدال را بــه پارلمان بکشــاند، حالا چند ماه بعد از شــروع 
عملکردش، چندان کار چشــمگیری نداشــته اســت. بنابراین یکی 
از گام هایی کــه باید برای اقناع افکار عمومــی و همراهی با دولت 
برداشــته شود، ساماندهی عملکرد این فراکســیون و ارائه اقداماتی 
مثبت در چندماهه باقی مانده تا انتخابات است. به این ترتیب در چنین 
شــرایطی خواهد بود که حســن روحانی می توانــد مقابل تعرضات 
و ایــن یکپارچگی که برخی افراطیون علیــه دولتش ایجاد کرده اند، 

بایستد و تاریخ در مقابل عمر دولت اعتدال بنویسد: هشت سال. 

ارائه نشدن مستندات دولت به مردم، می تواند خطر ناک باشدعبداالله ناصری در گفت و گو با «شرق»

اصولگرایان مرز بین تخریب و انتقاد را گم کرده اند
راه ناهموار حامیان دولت در «سال انتخابات»

فرزانه آیینى

نفیسه زارع کهن

 اکبر قاسمى
 مصطفى ایزدى  سفیر پیشین در اوکراین و مولداوى

اصلاح طلبان و حتی اصولگرایان میانه رو پای روحانی 
می ایستند؛ اما آقای روحانی برای اینکه مسیر آرام و آسوده ای 

را در انتخابات ۹۶ داشته باشد، باید به توصیه اصلاح طلبان 
گوش کند و تحولات محسوسی را در عرصه مدیریت سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کند و این توصیه تغییر 

برخی مدیران و وزرای ناهمسو با دولت امید است

رقیب روحانی خوب می داند توفیقات هسته ای که دیپلماسی 
دولت یازدهم برای نظام به ارمغان آورد توجه مردم را جلب 

کرده است. همچنین طیف رادیکال اصولگرا با توجه به شکست 
سختی که در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ و انتخابات مجلس 

شورای اسلامی ۹۴ از ائتلاف امید خوردند، می خواهند به هر 
سبک و روشی که شده روحانی را کنار بزنند و به قدرت برگردند

حمیدرضــا جلایی پــور: در این 
صحنه نابرابر رســانه ای، دولت 
اصولگرای  نیروهای  با  روحانی 
میانــه رو روبــه رو نیســت، بــا 
نیروهایی روبه روست که من به 
«آفنــدی»  نیروهــای  آنهــا 
می گویم. یعنــی در این جدال رســانه ای، روحانی در برابر 
علی اکبر ناطق نــوری یا علی لاریجانی یــا علی مطهری و 
دیگر عقلای جناح راســت نیست، بلکه روحانی مقابل یک 
شــبکه پنهان اســت که البته مــردم کوچــه و خیابان هم 
نیســتند. آنها قدرت نفوذ و اســتفاده از امکانات عمومی و 

رسانه های جمعی را دارند. 
آنها همان حاملان دولت پنهان هستند. با این مقدمه، حال 
ســؤال درست این اســت که چرا این جریان در برابر دولت 
روحانــی دنبال جنگ روانی مداوم اســت؟ بــه چند عامل 
می توان اشــاره کرد که اگر این عوامل را خوب بشناســیم، 
از تکاپو هــای آنها جــا نمی مانیم و می توانیــم گام چهارم 
را در انتخابــات ۹٦ بــا موفقیــت برداریم و مــن معتقدم 
برمی داریم (گام اول پیروزی روحانی در انتخابات ۹۲ و گام 
دوم برجام و گام ســوم انتخابات مجلس شــورای اسلامی 
و خبرگان رهبــری ۹٤ بود). عامل اول این اســت که دوره 

احمدی نژاد برای نیروهای آفندی دوره ای طلایی، شــیرین و 
رؤیایی بودو دســت آنها باز بود و هر کاری که می خواستند 
بــه نام اســلام، مدیریت جهانــی و عدالــت و... می کردند 
و به قول معروف، همه میراث این کشــور را می خواســتند 
مهندســی کنند و شــخم بزنند. آنها خود را پدیده ۳۰ سال 
آینــده جامعه سیاســی ایران می دانســتند. ولــی آنها در 
انتخابــات ۹۲ یک دفعه غافلگیر و بعد از حذف هاشــمی 
گرفتار ریاست جمهوری روحانی شدند. در سال ۹۴ هم بعد 
از احرازنشــدن صلاحیت تعداد قابل توجهی از چهره های 
باسابقه اصلاح طلب و مدیران موفق در انتخابات مجلس، 
فکر نمی کردند نتیجه حضور مردم به ضرر آنها تمام شود. 
آنها فکر نمی کردند آیت االله هاشمی رفســنجانی بعد از رد 
صلاحیــت در انتخابات ریاســت جمهوری یازدهم، بیاید و 
بتوانــد رأی اول مجلس خبرگان رهبری تهران شــود. این 
غافلگیــری دوم به آنها خیلی فشــار آورده و آنها را نگران 
و عصبی کرده اســت و حالا هم به شدت از نتیجه انتخابات 
سال ۹٦ هراســان هســتند، چراکه می دانند مردم از لحاظ 
اقتصادی حتی اگر یک نفس راحت بکشــند، از همین  حالا 
انتخابــات را باخته اند. بنابراین به هر دری برای ناامیدکردن 
مردم می زنند. این مســائل به عامل دیگر نگرانی «نیروهای 
آفندی» نیز مربوط اســت. درواقع عامــل اول هم ذیل آن 

قابل بررسی اســت و آن موضوع مهمی زیر پوست جامعه 
سیاســی ایران اســت. نگرانی نیروهای آفنــدی معضلات 
اصلی جامعه مثل بی کاری یا اعتیاد نیست، اگر هم بی کاری 
یا اعتیاد جزء نگرانی هایشــان باشد، برایشان اولویت نیست 
که چرا کشــور هفت  میلیون نفر بــی کار دارد. یا چرا ایران 
جامعه ای بــزرگ از معتــادان را در دنیــا دارد؟ برای آنها 
اجرای ســند چشم انداز مهم نیســت، برایشان مهم نیست 
در هشت  ســال دولت احمدی نژاد ۷۰۰   میلیارد دلار درآمد 
نفتی داشــتیم اما رئیس دولت محبوبشان، کشور را با رشد 
اقتصــادی پنج درصــد از رئیس جمهــور دوران اصلاحات 
تحویــل گرفت اما منفی شــش درصد بــه روحانی تحویل 
داد. یا اصلا برایشــان به ثمررســاندن برجام مهم نیســت. 
دغدغه آنها این اســت که با زدن نیروهایی که می توانند در 
بزنگاه های آینده کشــور نقش آفرینی جدی داشــته باشند، 
جامعه سیاســی ایران را وجین و هرس کنند. در تصور آنها 
شــخصیت سیاســی موفقی مثل روحانی نباید در آینده در 
جای حساسی مثل ریاســت جمهوری باشد. آنان می ترسند 
اگر روحانی همین طــور موفق جلو برود و فضای اقتصادی 
کشور هم مقداری مثبت تر شــود، زمین خوردنش سخت تر 
و پرهزینه تر شــود. بــه همین دلیل به هر وســیله و ابزاری 

متوسل می شوند تا او را تضعیف کنند. (منبع: شرق) 

ابتــدای  در  صفایی فراهانــی: 
تشکیل دولت آقای روحانی هم 
ایــن نکتــه را متذکر شــدم که 
بحران هــای پیــش روی دولت 
دولــت  از  روحانــی  آقــای 
اصلاحــات بیشــتر خواهد بود. 
آنها بــه صورت تمام وقــت در حال بحران ســازی و ایجاد 
فضــای مه آلــود هســتند. در هشــت  ســال دولــت آقای 
احمدی نژاد درآمد کشور به صورت انفجاری افزایش یافت 
و از سوی دیگر وضعیت مدیریت کشور به شدت تضعیف و 
قانون گریزی در دولت های نهم و دهم یک شعار جدی شد! 
و  مدیریــت  آن ضعــف  پیامدهــای  کنونــی  شــرایط  در 
قانون گریزی هــا در قالــب غارت هــای بــزرگ اقتصادی و 
همچنیــن رانت خواری هــا و اختلاس هــای باورنکردنــی 

خودنمایی می کند. 
کســانی که در فضای تحریم ها از رانت های «بادآورده» 
برخوردار بودند، با اجرائی شــدن برجــام منافع خود را در 
خطــر می بینند و به همیــن دلیل به هر حربه ای متوســل 

می شوند تا برجام را متوقف کنند. 
این عده گمان می کنند اگر در مســیر برجام بحران ایجاد 
کننــد و اجازه ندهنــد دولت برنامه های خــود را اجرا کند، 

ممکن اســت دوباره از امکانــات و رانت های دوران تحریم 
برخوردار شــوند. آقای روحانی تنها در گفتار خود از برجام 
ســخن گفتند؛ آن هم در جهت اینکه با همدلی و هم زبانی 
برنامــه اقتصاد مقاومتی را پیاده کنند و هیچ برنامه مدونی 

ارائه نکردند. 
با وجــود این، مخالفان برجام بــدون اینکه اصلا بدانند 
برنامه دولت چیســت و چه اتفاقی قرار است در کشور رخ 
دهد، ولی چون می دانســتند با توفیقاتی که دولت روحانی 
در ایــن مدت بــه دســت آورده امــکان گل آلود کردن فضا 
خیلی ســاده نخواهد بود، شــروع به مخالفت کردند. نکته 
قابل توجه این اســت که توافق برجام بــا موافقت مقامات 
بلندپایه نظام صــورت گرفته و به شــکلی نبوده که صرفا 
آقای روحانی و تیم حرفــه ای مذاکره کننده، تصمیم گیرنده 

نهایی باشند. 
دولت روحانی با مشکل تخریب سازمانی روبه رو است، 
ســازمان برنامه کلا تهی شده، وزارت نفت با تغییرات مکرر 
آسیب جدی دیده، همین طور وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و 

سامان بانکی کشور و... .
آقــای احمدی نــژاد تلاش کــرد در دوران هشت ســاله 
و  ســازمان یافته  اداری  نظــام  خــود  ریاســت جمهوری 
تثبیت شــده ای را که پس از انقلاب در ایــران با هزینه های 

بســیار سنگین شــکل گرفته و تجربه اندوخته بود، کاملا به 
هم بریزد. نتیجه آن شده است که پس از دولت دهم کشور 
با یک سیستم مدیریتی و کارشناسی به هم ریخته و نامطمئن 

روبه رو است. 
بدیهی اســت، چنانچه مذاکرات برجام، دو سال از وقت 
دولــت روحانی را گرفــت، جاانداختن اقدامــات برجام در 
بخش های اقتصادی، با این نابسامانی سازمانی داخلی، کار 
بسیار مشکل تری است، چراکه توافق با بانک ها و بیمه ها و 
مؤسســات اقتصادی مختلف در دنیا در پشت یک میز مثل 
برجــام روی نخواهد داد و به زمان و نیروی ورزیده بســیار 
باتجربه نیاز اســت کــه بتوانند در پشــت میزهای مختلف 
با مســئولان اقتصادی کشــورهای مختلف در اقصی نقاط 

بنشینند و جزءبه جزء پیش بروند. 
کســانی که اعتقاد دارند با امضای یک توافق بین ایران 
و قدرت هــای جهانــی همه چیــز ماننــد روز اول و دوران 
قبل از تحریم ها می شــود، شــناختی از فضای بین المللی و 
تجارت جهانی ندارند و در خوش باوری های کودکانه به سر 
می برند.  در نتیجه آقای روحانی بین گروه کاسبان تحریم ها، 
مدیران غیرآشــنا با حل مســائل بین المللی در داخل ایران 
و مدیران زیان دیده شــرکت های خارجی که با ایران مراوده 

اقتصادی داشته اند، گرفتار شده است. (منبع: آرمان) 

غرویان:  محســن  حجت الاسلام 
مســئله روشن این اســت که در 
مملکــت ما دو جریــان فکری و 
سیاسی وجود دارد و با هم رقابت 
می کنند؛ یــک جریان واپس گرای 
ســنتی و خشــک و به یک معنا 
ارتجاعی اســت؛ جریان دیگر جریان روشنفکری دینی است و 
عالمانی در آن هســتند که با دنیای روز آشنا هستند و با علوم 
جدید ارتباط دارند و نگاه به آینده دارند و طالب روابط انسانی 
با دنیا هستند. این دو جریان در هر مسئله ای با هم رقابت دارند؛ 
هر طیفی از این دو جریان هم چهره های شاخصی دارند. آقای 
روحانی طبیعتا در جریان دوم قرار می گیرند، چراکه او یک عالم 
روشنفکر دینی است و اعتقاد دارم مسیر دکتر بهشتی را ادامه 
می دهد. البته روحانی شاگرد این عالم دینی هم بوده و همان 
جریان فکــری و نــگاه را دارد. در مقابل عــده ای از عالمان و 
روحانیون هم هستند که مخالف دکتر شریعتی و شهید بهشتی 
بودنــد و الان هم مقابــل روحانی ایســتادند و تلاش می کنند 

روحانی نتواند تفکــرات خود را پیش ببــرد و جریان فکری و 
سیاســی ای که به آن اعتقاد دارد موفق شــود؛ برای همین به 
روش های مختلف سنگ اندازی می کنند. تحلیل من این است 
که این مخالفت ها و سنگ اندازی ها از قبل از ریاست جمهوری 
روحانی آغاز شده بود؛ بعد از پیروزی روحانی در انتخابات هم 
مدتی از رأی مردم بهت زده بودند، اما بعد از آن شروع کردند به 
فعالیــت و الان هم نهایــت تلاش خــود را می کنند که همه 
فعالیت های روحانی را به بن بست بکشانند و متأسفانه در این 
راه از تهمت و دروغ و تحریف مســائل و اخبار، زیاد اســتفاده 
می کنند و بداخلاقی هایی دارند، اما از این طرف پایگاه و جایگاه 
روحانی در بین مردم بســیار بالاست و طیف فکری روحانی که 
اعتدال اســت، محبوبیت خود را بین مــردم دارد، با این وصف 
پیش بینی من این اســت که روحانی در انتخابات ســال آینده 
همچنان پیشتاز خواهد بود و رأی اکثری را خواهد داشت. من 
معتقدم یک اتاق فکر علیه دولــت وجود ندارد، بلکه چندین 
اتاق فکر در حال فعالیت هستند که پایگاه های آنها در تهران، 
قم، مشــهد و برخی شهرهای دیگر اســت. این اتاق های فکر 

متعدد هستند و در آنها رقبای روحانی می نشینند و برنامه ریزی 
می کنند و شاید پول های زیادی را برای برهم زدن سخنرانی ها و 
ایجاد موج علیه دولت صرف می کنند. در مســئله فیش های 
حقوقــی هم فراموش نمی کنیم که این اختلاس ها و مفاســد 
کلان مربوط به این دولت نیســت و در دولت قبل آغاز شــد و 
هنوز هم پرونده اختلاس های نجومــی ادامه دارد اما عده ای 
به گونه ای فضاسازی می کنند که گویی حقوق ۴۰میلیونی بیشتر 
از اختلاس سه  هزار میلیاردی است و در زمان آن مفاسد کلان، 
ســخنی نمی گفتند و الان یک باره دلســوز و حســاس شدند. 
مصادیق بی عدالتی در دولت قبل بســیار متعدد و کلان تر بود، 
ولــی برخی تریبون هــا، افراد و جناح ها انصــاف ندارند که به 
صورت یکســان اعتراض کنند که این ناشی از اغراض سیاسی 
اســت، اما خدایی هم هست و دل های مردم محکمه و دادگاه 
اصلی اســت. به نظرم حقوق ملت کار خــود را خواهد کرد و 
استیفا خواهد شد. اهل انصاف هم می بینند و می دانند که این 
دولت اگر اشتباهی کرده، عذرخواهی می کند و روحیه پوزش از 

ملت را برخلاف دولت قبل دارد. (منبع: ایلنا) 

هدف؛ ازبین بردن تمرکز دولت
نگاه ۳ چهره سیاسی به افزایش فشارها بر دولت در حوزه های مختلف
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